
خاورمیانه و به‌ویژه منطقه خلیج فارس در شرایطی 
به یکی از مهم‌تریــن کانون‌های توجه رســانه‌ها، 
تحلیلگران و نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه سیاست، 
اقتصاد و امنیت بین‌الملل تبدیل شــده اســت که 
همزمان چند بحران راهبردی بر معادلات منطقه‌ای 
سایه انداخته است. از یک ســو، تقابل ایران و آمریکا 
وارد مرحله‌ای پیچیده و پرنوسان شده و از سوی دیگر، 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تلاش می‌کنند 
خود را در برابر پیامدهای احتمالی این تنش‌ها ایمن 
کنند. در چنیــن فضایی، خبر موافقــت احتمالی 
واشنگتن با اعطای مجوز به عربستان سعودی برای 
آغاز غنی‌سازی مقدماتی اورانیوم در چارچوب برنامه 
هسته‌ای غیرنظامی این کشور، بار دیگر آینده نظم 

امنیتی خاورمیانه را در مرکز توجه قرار داده است.
بر اساس گزارش شــبکه خبری سی‌ان‌ان، دولت 
آمریکا با چارچوبی برای حمایت از برنامه هسته‌ای 
غیرنظامی عربستان موافقت کرده، اما پیش‌نویس 
توافق همچنــان در انتظار امضــای دونالد ترامپ، 
رئیس‌جمهور آمریکا، است. مذاکرات میان واشنگتن 
و ریاض در اکتبر ۲۰۲۵ به پایان رسیده بود، اما به گفته 
منابع آگاه، جنگ جاری با ایران و نگرانی‌های سیاسی 
در داخل آمریکا موجب شده روند نهایی شدن توافق 

با تأخیر مواجه شود.
اهمیت این توافق صرفاً به همکاری هســته‌ای 
غیرنظامی محدود نمی‌شود. مسئله اصلی آن است 
که آیا عربستان اجازه خواهد داشت بخشی از چرخه 
سوخت هسته‌ای را در داخل خاک خود توسعه دهد 
یا خیر. غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم دو 
مسیر اصلی برای تولید مواد مورد استفاده در ساخت 
سلاح هسته‌ای هســتند و همین مسئله باعث شده 
هرگونه مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با این دو حوزه، 
با حساسیت فراوانی در واشــنگتن، تل‌آویو و دیگر 

پایتخت‌های منطقه روبه‌رو شود.

عربستان چرا به دنبال توان هسته‌ای است؟
حرکت عربستان سعودی به سمت توسعه توان 
هسته‌ای را نمی‌توان صرفاً یک پروژه انرژی یا اقتصادی 
دانست، بلکه ریاض در ســال‌های اخیر تلاش کرده 
جایگاه خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مستقل 
تثبیت کند و در این مسیر، موضوع هسته‌ای به یکی 
از عناصر مهم راهبرد امنیتی و ژئوپلیتیکی این کشور 

تبدیل شده است.
نخستین عامل، رقابت راهبردی عربستان و ایران 
است. ریاض از ســال‌ها قبل برنامه هسته‌ای ایران را 

یکی از مهم‌ترین تهدیدهای امنیتی خود تلقی کرده 
و محمد بن سلمان، ولیعهد ســعودی، نیز پیش‌تر 
به صراحت گفته اســت اگر ایران به سلاح هسته‌ای 
 دست پیدا کند، عربستان نیز مسیر مشابهی را دنبال 

خواهد کرد. 
دومین عامل، تردید فزاینده درباره قابلیت اتکای 
تضمین‌های امنیتی آمریکا اســت. تحولات اخیر 
منطقه، به‌ویژه حملات متقابل و گســترش دامنه 
درگیری‌ها، این پرســش را برای کشــورهای عربی 
مطرح کرده که آیا واشنگتن در شرایط بحرانی واقعاً 
قادر یا مایل خواهد بود از آنها در برابر تهدیدهای نظامی 
محافظت کند. در چنین شــرایطی، برخی دولت‌ها 
ممکن است به این نتیجه برسند که اتکای صرف به 

چتر امنیتی آمریکا کافی نیست و باید ظرفیت‌های 
بومی بازدارندگی خود را افزایش دهند.

عامل سوم، تحولات جهانی در حوزه منع اشاعه 
است. در شرایطی که قدرت‌های هسته‌ای بزرگ در 
حال نوسازی زرادخانه‌های خود هستند، پیمان‌های 
کنترل تســلیحات با بحران مواجه شده‌اند و جنگ 
روسیه و اوکراین نقش تهدید هسته‌ای را در معادلات 
امنیتی برجسته کرده است، انگیزه برخی کشورها برای 

برخورداری از ظرفیت هسته‌ای افزایش یافته است.
از این منظر، عربستان ممکن است استدلال کند 
که در محیطی که قدرت‌های بزرگ همچنان به سلاح 
هسته‌ای متکی هستند و کشورهایی مانند کره شمالی 
توانسته‌اند با اتکا به این سلاح از سطحی از بازدارندگی 
برخوردار شوند، نداشــتن چنین ظرفیتی می‌تواند 

آسیب‌پذیری آن را افزایش دهد.

موافقت یا مدیریت یک خطر؟
در نگاه واشــنگتن، پرونده هســته‌ای عربستان 
همزمان یک فرصت اقتصادی، یک ابزار ژئوپلیتیکی و 
یک تهدید بالقوه برای نظام منع اشاعه است. آمریکا از 
یک سو علاقه‌مند است روابط راهبردی خود با ریاض را 
حفظ و تقویت کند و از سوی دیگر نمی‌خواهد توافقی 
ایجاد شود که در نهایت به آغاز مسابقه هسته‌ای در 

خاورمیانه منجر شود.
مسئله اصلی برای آمریکا این است که آیا می‌توان 
میان »حق برخورداری از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز« 

و »تــوان بالقوه تولید مــواد مورد نیاز برای ســاح 
هســته‌ای« مرزی مطمئن ایجاد کرد یا خیر. تجربه 
کشورهای مختلف نشان داده است که این مرز از نظر 
فنی و سیاسی بسیار حساس است. به همین دلیل، 
کارشناسان آمریکایی تأکید دارند که هرگونه توافق 
با عربستان باید با ســخت‌گیرانه‌ترین سازوکارهای 

نظارتی همراه باشد.
با این حال، به نظر می‌رسد ترامپ در نهایت با اصل 
توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی عربستان مخالفت 
نخواهد کرد. مسئله اصلی برای دولت آمریکا احتمالاً نه 
اصل همکاری هسته‌ای، بلکه حدود و شرایط آن است. 
واشنگتن ممکن است با ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای، 

انتقال فناوری و توســعه زیرساخت‌های غیرنظامی 
موافقت کند، اما تلاش خواهد کرد دست‌کم بخشی 
از فعالیت‌های حســاس را تحت کنتــرل یا نظارت 

قرار دهد.
اگر عربســتان بر حق غنی‌ســازی داخلی اصرار 
داشته باشــد، موضوع پیچیده‌تر می‌شود. موافقت 
آمریکا با چنین حقی می‌تواند از نظر حقوقی و سیاسی 
سابقه‌ای ایجاد کند که کشورهای دیگر منطقه نیز به 
آن استناد کنند. اگر ریاض بتواند با حمایت واشنگتن به 
غنی‌سازی دست پیدا کند، ایران می‌تواند این پرسش 
را مطرح کند که چرا باید استانداردهای متفاوتی برای 

کشورهای منطقه اعمال شود؟
بنابراین، بعید اســت ترامپ با »هسته‌ای شدن 
نظامی« عربستان به معنای مســتقیم آن موافقت 
کند؛ اما ممکن است با توسعه گسترده توان هسته‌ای 
غیرنظامی و حتی نوعی ظرفیت غنی‌سازی محدود، 
در صورت وجود محدودیت‌هــا و ترتیبات نظارتی، 
موافقت کند که این همان منطقه خاکستری است 
 که می‌تواند آینده نظام منع اشــاعه در خاورمیانه را 

تعیین کند.

آغاز مسابقه هسته‌ای یا خلق موازنه جدید؟
واکنش اسرائیل به هرگونه چراغ سبز آمریکا برای 
توسعه ظرفیت هسته‌ای عربســتان احتمالاً بسیار 
حســاس خواهد بود. اســرائیل سال‌هاست مسئله 
جلوگیری از گسترش توان هسته‌ای در خاورمیانه را 

بخشی از راهبرد امنیت ملی خود می‌داند.
مهم‌ترین نگرانی اسرائیل آن است که یک کشور 
بزرگ و ثروتمند عربی، در محیط راهبردی منطقه، 
به ظرفیت »گریز هسته‌ای« دست پیدا کند؛ یعنی 
توانایی‌ای که در صورت تصمیم سیاسی، امکان حرکت 
سریع به سمت تولید مواد لازم برای سلاح را فراهم کند. 
در چنین شرایطی، اسرائیل ممکن است فشار بیشتری 
بر واشنگتن وارد کند یا خواهان دریافت تضمین‌ها و 

امتیازات امنیتی جدید شود.
کشــورهای دیگر منطقه نیز با دقت این روند را 
دنبال خواهند کرد. امــارات متحده عربی که الگوی 
همکاری هسته‌ای خود را بر اساس صرف‌نظر کردن 
از غنی‌سازی و بازفرآوری بنا کرده است، ممکن است 
نسبت به هرگونه امتیاز ویژه به عربستان حساس شود. 
اگر ریاض بتواند امتیازی فراتر از مدل امارات به دست 
آورد، احتمالاً ابوظبی نیز در آینده خواهان بازنگری 
در محدودیت‌های خود خواهد شد و همین موضوع 

ممکن است بر دیگر کشورهای نیز سرایت کند. 
با این حال، هسته‌ای شدن عربستان یک نتیجه 
قطعی و اجتناب‌ناپذیر نیست. همان‌گونه که برخی 
کارشناسان منع اشاعه تأکید کرده‌اند، دستیابی به 
سلاح هســته‌ای اگرچه می‌تواند بازدارندگی ایجاد 
کند، اما هزینه‌ها، خطرات و پیامدهای آن نیز بسیار 
سنگین است. حادثه هســته‌ای، رقابت تسلیحاتی، 
تحریم‌های بین‌المللی، افزایش خطر سوءمحاسبه 
و احتمال درگیری بر ســر تأسیسات هسته‌ای، تنها 

بخشی از این پیامدهاست.

عربستان با توافق آمریکا در مسیر غنی‌سازی اورانیوم گام نهاد؛

ظهور ریاضِ هسته‌ای، در قلب تنش‌آلود خاورمیانه
گزارش »فارن پالسی« از خطای راهبردی آمریکا 

در خاورمیانه: 
نفوذ چین در منطقه چگونه تقویت شد؟ 

حملات غیرقانونی آمریکا علیه ایران که کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس را نیز به دلیل پاســخ ایــران به این 
حملات با هدف قرار دادن پایگاه‌ها و منافع آمریکا در خلیج 
فارس و بسته شدن تنگه هرمز به روی صادرات نفت و گاز 
آن‌ها درگیر آن کرد، تحقق ســه هدف بلندمدت چین را 
تسریع کرده است: خاورمیانه‌ای که کمتر به آمریکا وابسته 
باشــد، دنیایی که بیشــتر به فناوری‌های حیاتی چینی 
وابســته باشــد واعتباری برای پکن به عنوان یک قدرت 

جهانی جدی و پایدار.
نشریه فارن پالسی در گزارشــی به تشریح این موضوع 
پرداخته و نوشت: پکن ســعی نکرده است واشنگتن را به 
عنوان ضامن نظامی خاورمیانه جایگزین کند، چراکه این 
امر با تعهداتی پرهزینه همراه اســت. هدف آن ساده‌تر و 
ظریف‌تر بوده است: کمک به کشورهای حوزه خلیج فارس 
برای کمی فاصله گرفتن از مدار آمریکایی. دونالد ترامپ، 
رئیس‌جمهور آمریکا بخش زیادی از این کار را برای شــی 

جینپینگ، رئیس‌جمهور چین انجام داده است.
هم‌پیمانان آمریکا در منطقه خلیج فارس شــاهد این 
بوده‌اند که واشنگتن جنگ علیه ایران را به شیوه نابسامانی 
پیش می‌برد و کمترین توجهی به خسارت‌های وارد شده به 
شهرها، زیرساخت‌ها و اقتصادهای این منطقه ندارد. خلیج 
فارس اکنون به دو اردوگاه تقسیم می‌شود: امارات متحده 
عربی به رژیم صهیونیستی و واشنگتن نزدیک‌تر می‌شود. 
اما گروه بزرگ‌تری که تحت رهبری عربســتان سعودی و 
شامل قطر، عمان و شاید عراق و حتی ترکیه باشد، احتمالا 
به دنبال امنیت بلندمدت از طریق تــوازن ادامه روابط با 
ایالات متحد اما همچنین گفت‌وگو با ایران و بهبود روابط 
با چین خواهد بود. این دقیقا نظم منطقه‌ای مورد حمایت 

چین است. 

بیش از ۸۰ درصد صادرات دفاعی چین به غرب آســیا 
از ســال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵  به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس بوده است. هیچ‌کس در تلاش نیست تا چتر امنیتی 
آمریکا را جایگزین کند اما آن‌هــا می‌خواهند گزینه‌های 
مختلفی داشــته باشــند و گزینه‌ها قدرت نفوذ آمریکا را 

کاهش می‌دهند.
در ادامه این مطلب با اشــاره به مزایای ژئو-اقتصادی 
جنگ آمریکا در غرب آســیا برای چین، مطرح شــد: این 
جنگ به یک تبلیغ بزرگ برای فناوری‌های حیاتی چین 
تبدیل شده اســت. دولت‌ها در سراسر جهان در تلاشند تا 
انرژی خورشیدی، باتری‌ها، توربین‌های بادی، خودروهای 
برقی و شــبکه‌هلای برق را تقویت کنند. چین حدود ۹۱ 
درصد از ظرفیــت تولید پنل‌های خورشــیدی جهانی و 
۸۹ درصد از ظرفیت باتری‌هــای لیتیوم-یونی را کنترل 
می‌کند. شرکت‌های چینی حداقل ۷۰ درصد تقریبا تمام 
فناوری‌های انرژی پاک را تولیــد می‌کنند. هر چه ناامنی 
انرژی بیشتر ادامه یابد، جهان بیشتر به صنایعی که چین 

بر آن‌ها تسلط دارد، روی خواهد آورد.
فارن پالسی با ادعای این که ایران در زمان بسته بودن 
تنگه هرمز اجازه عبور برخی از نفت‌کش‌ها را به شرط تسویه 
معاملات با یوان را داده است، نوشت: این جنگ همچنین 
یک هدف کلیدی چین را پیش می‌بــرد که دلارزدایی از 
اقتصاد جهانی  است. چین و شــرکای آن به طور موثری 
تجارت مبتنی بر یوان را گســترش داده‌انــد تا در معرض 
تحریم‌هــای آمریکایی قرار نگیرند. ایــن تغییر تدریجی 
خواهد بود اما روند اکنون غیرقابل انکار و به سمت تضعیف 

تسلط دلار است.  
در بخش پایانی این مطلب با اشــاره بــه این که چین 
از آســیبی که به اعتبــار آمریکا به دلیل محقق نشــدن 
اهداف واهــی اعلامی آن بــرای جنــگ غیرقانونی علیه 
ایران وارد آمده، ســود برده اســت، مطرح شــد: ترامپ 
این جنگ را انتخــاب کرد و در این فراینــد ده‌ها میلیارد 
دلارهزینه کرد، مهمات آمریکا را هــدر داد، دارایی‌های 
نظامی را از آســیا منتقل کرد، موجــب نگرانی متحدان 
شــد و نشــان داد که حتی با قدرت عظیــم آمریکا، یک 
راهبرد نادرســت و تغییرات مــداوم در تاکتیک‌ها نتایج 
بدی به بار مــی‌آورد. چین در این میان بــه به خرید نفت 
ایرانی ادامه داد، روابط خود را با کشــورهای خلیج فارس 
حفظ کــرد و از هزینه‌های دفاع از ایران یا تبدیل شــدن 
به پلیس خاورمیانه  اجتناب کرد. ایــن رویکرد مورد نظر 
 پکن اســت-تقویت تدریجی نفوذ به جای درگیری‌های 

پردردسر.
این در حالیست که ایالات متحده همین حالا به دنبال 
آن اســت تا بتواند چیــن را از ناحیه تایــوان مورد تهدید 
قرار دهد. در این خصــوص لای چینگ‌تهِ، رئیس‌جمهور 
تایوان )یکشــنبه( گفت که این جزیــره خودگردان باید 
برای حفاظت از »دموکراسی« خود همکاری کند و نباید 
بخشی از چین شــود و در ادامه از اعضای حزب پیشروی 
دموکراتیک خواســت که با »ترور ســرخ« از سوی پکن 

مقابله کنند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد: لای چینگ‌ته دو سال 
پیش انتخاب شد و حزب حاکم پیشــرو دموکراتیک او بر 
هویت جداگانه تایوان از چین تاکید دارد؛ موضعی که اغلب 
خشــم پکن را بر می‌انگیزد، چراکه چین تایوان را بخشی 
غیرقابل تفکیک از ســرزمین خود می‌داند و تاکید کرده 
است در صورت لزوم، برای وحدت دوباره آن با چین، به زور 

متوسل خواهد شد.
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جهان نما

رامین پرتو

وزیر دفــاع ژاپن گفته کــه دولت 
باید آشــکاراتر درباره نقش سلاح‌های 
هسته‌ای در دفاع از کشور بحث کند. این 
اظهارنظر از سوی شینجیرو کویزومی، 
وزیر دفاع ژاپن در حالی مطرح شده که 
این نمونه‌ای بی‌سابقه از سوی یک عضو 
کابینه است که در حال کار بر روی این 
موضوع بســیار بحث‌برانگیز است. به 
نوشته روزنامه ژاپن تایمز، کویزومی در 
یک برنامه خبری آنلاین گفت: »اگرچه 
بحث در مورد این موضــوع برای ژاپن 
دشــوار اســت، اما یکی از موضوعاتی 
کــه نمی‌توانیم از آن اجتنــاب کنیم، 
سلاح‌های هســته‌ای است.« اظهارات 

کویزومی در حالی مطرح می‌شــود که 
توکیو در حال بررسی به‌روزرسانی اسناد 
کلیدی است که سیاست امنیتی ژاپن 
از جمله تجدیدنظر احتمالی در تعهد 
چند دهه‌ای این کشــور مبنی بر عدم 
تولید، نگهداری یا میزبانی سلاح‌های 
هسته‌ای را ترسیم می‌کند. وزیر دفاع 
ژاپن همچنین در اظهارات خود گفت 
که جنگ اوکراین، فرانسه را بر آن داشته 
است تا قابلیت‌های هســته‌ای خود را 
افزایش دهد و فنلانــد را وادار به تایید 
استقرار سلاح‌های هسته‌ای در خاک 
خود کند؛ تغییرات چشــمگیری که با 
فرض جدی یک وضعیــت اضطراری 

بالقوه در حال پیشرفت هستند. کویزومی 
ادامه داد: »با توجــه به این موضوع، من 
معتقدم که ما باید تلاش‌های بیشتری 
برای توضیح این موضوع انجام دهیم که 
محیط امنیتی که ژاپن در آن قرار دارد، 
ما را ملزم می‌کند که به هر سیاستی با 
حس قوی بحران نزدیک شویم، آنها را 
بدون هیچ تابو مورد بحث و بررسی قرار 
دهیم و پیش ببریم«. مقامات ارشــد 
ژاپنی بارها جنگ اوکراین را به منطقه 
هند- اقیانــوس آرام مرتبط کرده‌اند و 
گفته‌اند که وضعیت امــروز اوکراین، 
می‌تواند فردا در شرق آسیا اتفاق بیفتد. 
این تعهد که در سال ۱۹۶۷ تدوین شد و 
رسما به عنوان »سه اصل غیرهسته‌ای« 
ژاپن شناخته می‌شود، از آن زمان تاکنون 
همواره توسط دولت‌ها رعایت شده است. 
مقامات ارشد دولتی ژاپن از قدیم الایام 
از اظهــارات عمومی در مورد مســائل 
مربوط به تسلیحات هســته‌ای طفره 
رفته‌اند، زیرا ژاپن تنها کشوری که با این 
تسلیحات ویرانگر مورد حمله قرار گرفته 
است، بیش از ۸۰ سال پس از هدف قرار 
گرفتن با بمب‌های اتمی بر هیروشیما و 
ناگاساکی، حساسیت‌های شدیدی را 

حفظ کرده است.

تشکیک درباره نقش سلاح‌های هسته‌ای ژاپن در دفاع از کشور
خبر

احمد کریم عضو کمیسیون امنیت 
و دفاع مجلس عراق امروز یکشــنبه 
تاکید کرد که مجلس نمایندگان این 
کشور طی مرحله آتی به سمت تصویب 
قانون ساماندهی الحشد الشعبی گام 
برمی‌دارد. کریم در گفت‌وگو با پایگاه 
خبری المعلومه اشاره کرد که مجلس 
با توجه به اهمیت قانون الحشد الشعبی 
در ســاماندهی وضعیت این سازمان و 
رعایت انصاف در حــق نیروهای آن و 
خانواده‌های شــهدا درصدد تصویب 
قانون آن است. وی افزود که این قانون 
مورد اهتمام گسترده در مجلس قرار 
دارد. این عضو کمیسیون امنیت و دفاع 

مجلس عراق تاکید کرد که تلاش‌های 
پیوســته‌ای برای تکمیــل اقدامات 
قانونی برای درج این قانون در دستور 
کار جلســات آتی و تصویب آن وجود 
دارد.در این راســتا ابوعلــی البصری، 
معاون رئیس ســتاد مشترک الحشد 
الشــعبی در گفت‌وگو با شبکه خبری 
المیادین درباره موضوع انحصار سلاح 
و فشارهای آمریکا گفت: سلاح الان هم 
دست دولت است. سلاح حشد الشعبی 
سلاح دولت است. بعد از اتمام جنگ، 
ابومهدی در دســتوری فرمان داد که 
گروه‌های مقاومت هر یک به محدوده 
و کار خود بازگردنــد و گروه‌های عضو 

الحشد الشعبی هم به محدوده کار خود 
)در چارچوب نیروهای مســلح عراق( 
برگشتید. وی گفت، من فکر نمی‌کنم 
گروه‌های مقاومت هیــچ گاه خارج از 
چارچوب حکومت بوده باشــند چون 
آنها در دفاع از کشور جنگیده‌اند. سلاح 
شان علیه دولت نیست بلکه نیاز به زمان 
است که گفت‌وگو کنند تا به یک فرمولی 
برسند تا آن گروه‌هایی که می‌خواهند 
در چارچوب دولت قرار بگیرند، به این 
کار بپیوندند. البصری با بیان اینکه دلیل 
اصلی وجود مقاومت هم ادامه حضور 
آمریکایی‌ها و اشــغالگران آمریکایی 
اســت تصریح کرد: قرار اســت تا 30 
ســپتامبر آمریکایی‌ها از عراق خارج 
شوند و گروه‌های مقاومت گفته‌اند که 
تا آن زمان کار خــود را ادامه می‌دهند 
)تا ببینند اشــغالگران خارج خواهند 
شــد یا خیر(. گروه‌های مقاومت علیه 
دولت نیســتند بلکه مدافع کل عراق، 
نظام عــراق، مردم و مقدســات عراق 
هستند و می‌خواهند به وظیفه خود در 
دفاع از کشور عمل کنند. لذا اگر فرمول 
مشــترکی به دســت آید، به آن عمل 
خواهند کرد. به نظر من کشور به الحشد 

الشعبی نیاز دارد.

خبر

قانون ساماندهی حشدالشعبی در آستانه تصویب مجلس عراق

روزنامــه هاآرتص گــزارش داد که 
تصمیم کابینه اسرائیل برای به‌رسمیت 
شناختن نسل‌کشی ارامنه، که ماه گذشته 
به تصویب رسیده بود، به دلیل فشارهای 
جمهوری آذربایجان بــرای رأی‌گیری 
به کنســت ارائه نشــد. بر اســاس این 
گزارش، مقام‌های اسرائیل به طرف‌های 
آذربایجانی اطلاع داده‌اند که این موضوع 
از دستور کار کنســت خارج شده است؛ 
از همیــن رو، ایــن طرح در فهرســت 

رأی‌گیری‌هــای پایانــی دوره فعالیت 
کنست قرار نگرفت. یک منبع اسرائیلی 
که بــا هاآرتص گفت‌وگو کرده اســت، 
گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر 
اســرائیل این رأی‌گیری را بدون اطلاع 
گدعون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل 
که پیشنهاد را ارائه کرده بود، متوقف کرده 
اســت. این منبع احتمال داده است که 
پس از تماس حکمت حاجی‌اف، مشاور 
سیاســی الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور 

آذربایجان با دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، 
روند رأی‌گیری متوقف شده باشد. گدعون 
ســاعر در گفت‌وگو با هاآرتص، دخالت 
نتانیاهــو در لغو رأی‌گیــری را رد کرد، 
اما توضیح دیگری دربــاره علت مطرح 
نشدن این طرح در کنست ارائه نداد. وزیر 
امور خارجه اســرائیل در این باره گفت: 
»تصمیم کابینه به اتفاق آرا تصویب شده 
اســت. این تصمیم تغییر نخواهد کرد و 
همین موضوع، اهمیــت تاریخی دارد«. 
هاآرتص همچنین نوشــت کــه پایگاه 
خبری آذربایجانی Haqqin.az، که 
ماه گذشته به روزنامه‌نگاری دارای نشان 
افتخار از الهام علی‌اف واگذار شد، حدود 
۱۰ روز پیش در گزارشــی نوشته بود که 
رژیم صهیونیستی »به خواسته جمهوری 
آذربایجان گوش داده اســت«. بر اساس 
این گزارش، این رســانه به نقل از منابع 
آگاه نوشته اســت که موضع جمهوری 
آذربایجان به اطلاع مقام‌های اســرائیل 
رســید و در نتیجه، این ابتکار متوقف و 

عملاً بایگانی شد.

کانال‌های نظارتی اوکراین تخمین 
زدند که روسیه )بامداد یکشنبه( ظرف 
۵۳ دقیقه حدود ۴۰ موشک به سمت 
کی یف شلیک کرده است که احتمالاً 
بزرگترین حمله موشکی بالستیک به 
پایتخت اوکراین از زمان آغاز این جنگ 
تمام عیار است. نیروی هوایی اوکراین 
در ابتدا ســاعت ۱:۲۱ بامداد یکشنبه 
هشدار شلیک موشک‌های بالستیک 
از منطقه بریانسک روسیه و حرکت آنها 

به سمت پایتخت اوکراین را صادر کرد. 
دقایقی بعد صدای انفجارهای مهیبی 
در کی یف شنیده شد. مقامات اوکراینی 
از ســاکنان خواســتند در پناهگاه‌ها 
بماننــد درحالی که امــواج دیگری از 
موشک های روســیه کی یف را هدف 
قرار دادند. ویتالی کلیچکو شهردار کی 
یف از برخاســتن دود در نزدیکی یک 
مرکز خرید در منطقه دسنیانســکی 
ایــن شــهر خبــر داد. همچنین در 

مکانی جداگانه چندین خودرو دچار 
آتش سوزی شــدند، در حالی که بنا 
بــه گزارش‌ها، حمله دیگــری به یک 
ساختمان غیرمسکونی رخ داده است. 
کلیچکو گفت، تیم‌هــای فوریت‌های 
پزشــکی به منطقه شوچنکیوسکی 
اعزام شدند. تاکنون اطلاعاتی در مورد 
تلفات احتمالی منتشر نشده است. بنا 
بر گزارش‌ها، بخشی از سقف ایستگاه 
متروی لوکیانیوسکای کی یف پس از 
این حملات فرو ریخت. میزان خسارت 
و تلفات احتمالی هنوز مشخص نشده 
اســت. در منطقه شوچنکیوســکی، 
ســقوط بقایــای موشــک بــه یک 
ســاختمان آپارتمانی آسیب رساند و 
باعث آتش‌سوزی شــد. آتش‌سوزی 
جداگانــه‌ای در یــک ســاختمان 
غیرمســکونی رخ داد، در حالــی که 
تیم‌های اورژانس و آتش نشانی به این 
منطقه اعزام شدند. بنا بر گزارش‌ها، در 
منطقه سولومیانسکی یک موشک به 

یک ساختمان آپارتمانی برخورد کرد.

اوکراین: روسیه طی 53 دقیقه 40 موشک به کی‌یف شلیک کردهاآرتص: باکو مانع رأی‌گیری کنست درباره نسل‌کشی ارامنه شد

 با   ايلنا
همراه شويد
خبرگزاري كار ايران »ايلنا«

حرکت عربستان سعودی به سمت 
توسعه توان هسته‌ای را نمی‌توان صرفاً 

یک پروژه انرژی یا اقتصادی دانست، 
بلکه ریاض در سال‌های اخیر تلاش 

کرده جایگاه خود را به عنوان یک 
قدرت منطقه‌ای مستقل تثبیت کند 
و در این مسیر، موضوع هسته‌ای به 
یکی از عناصر مهم راهبرد امنیتی و 

ژئوپلیتیکی این کشور تبدیل شده است

در نگاه واشنگتن، پرونده هسته‌ای 
عربستان همزمان یک فرصت 

اقتصادی، یک ابزار ژئوپلیتیکی 
و یک تهدید بالقوه برای نظام منع 

اشاعه است و اصولاً آمریکا از یک سو 
علاقه‌مند است روابط راهبردی خود 

با ریاض را حفظ و تقویت کند و از سوی 
دیگر نمی‌خواهد توافقی شکل بگیرد 
که در نهایت به آغاز مسابقه هسته‌ای 

در خاورمیانه منجر شود


